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هنر سینما ریشه در دریافت‌هایی دارد که همه ما از زندگی داریم و برای نشان دادن این دریافت‌ها از راه‌های 
مختلف استفاده م‌یکنیم. همه ما بعد از زبان مادری زبان‌های دیگر را انتخاب م‌یکنیم تا این دریافت‌ها را به 

گوش دیگران برسانیم. هنر سینما یک زبان است و دارای قواعد خاص خودش است. هر کس باید توانای‌یهای 
خود را پیدا کند و به زبان‌های دیگر صحبت کند اما مهم این است که آن زبان چه حسی را م‌یخواهیم منتقل 
کنیم.عکس خیلی مهم است چون نوع دیدگاه عکاس را درباره یک سوژه نشان م‌یدهد. همچنین م‌یتوانیم 

هنر سینما را یک زبان بدانیم. عباس کیارستمی اندیشمند، ادیب و متفکر به زبان و ادبیات سینما بود.
 از صحبت‌های این بازیگر در جشنواره »عکس ۵« همزمان با سالروز تولد عباس کیارستمی در موزه سینما  

شهاب حسینی: کیارستمی متفکر سینما بود

روایت صلح با زبان موسیقی ایرانی و هندی
بــه مناســبت روز جهانــی موســیقی حمیــد قنبــری بــه همــراه درشــن جوتســی آننــد 
گفت‌وگــوی میان دو ســاز کوبــه‌ای ایرانی و هنــدی را منتشــر کردند. این قســمت در ادامه 
پروژه موســیقی همساز اســت که تاکنون قطعاتی با همراهی ســازهای تنبک، ناقاره، دف، 
بندیــر، تاکینــگ درام، پیپــا )ســاز باســتانی کشــور چیــن(، تمبوریــم، پاندیرو و کویــی کا )از 
ســازهای کوبــه‌ای برزیلی( و با همراهی پژمان حدادی، وحید اســداللهی، حســین رضایی 
نیا، پدرام خاورزمینی، ژائو ژوچان و الکســاندر جســوس منتشر شده است.هفتمین قطعه 
پروژه موســیقایی »همســاز«  با همنوازی سازهای تمبک و طبلا و با هنرمندی درشن جوتسی آنند، نوازنده نام 
آشــنای هندی تنظیم شده اســت. حمید قنبری به ایسنا گفت: این همنوازی مشترک سال گذشته در فستیوال 

هنــد و ایــران بــه دعــوت یونســکو بــه اجرا 
درآمــده بــود. ایــن فســتیوال بــا توجــه بــه 
شــیوع ویــروس کرونــا به صــورت آنلاین و 
با شــعار ســامت ذهن و بدن در تاریخ ۲۱ 
ژوئن ۲۰۲۰ برگزار شــد و ایــن بار همنوازی 
طبلا و تمبک بــه عنوان هفتمین قطعه از 
پروژه »همساز« منتشر م‌یشود. قنبری در 
ارتبــاط با روز جهانی موســیقی اظهار کرد: 
ایــن روز مصادف با ۳۱ خردادماه اســت و 
طی آن موســیقیدانان و نوازندگان سراسر 
دنیــا بــا هــدف ترویــج صلــح و آرامش به 
اجــرای کنســرت‌های باکیفیــت و در عیــن 

حال رایگان برای همه مردم م‌یپردازند.
او به مشــابهت معنایی ســازهای شــرق اشــاره کرد و افزود: ســاز طبلا مهم‌ترین ساز کوبه‌ای شــبه قاره هند 
شامل دو طبل کوچک و بزرگ با نام‌های دایان و بایان است که در هفتمین قطعه »همساز« با مهم‌ترین ساز 

کوبه‌ای ایرانی، تمبک، همراه خواهد شد.

خبر

 بوجک هورسمن 
)BoJack Horseman (

در دوباره دیدن فیلم‌تئاتر »تکه‌های سنگین سرب«

چهره چریکی چمران
مواجهــه بــا آدم‌هایی کــه در حافظه 
جمعــی ما شــکل گرفته‌انــد، چندان 
هیجان‌آفرین و رغبت‌بخش نیست، 
خاصه آنکه این شــخصیت بر‌اساس 
باورهــای عمومــی و القای رســانه‌ای 
از چنــان تمایــزی برخوردار شــده که 
نتوان به دوباره‌آفرینی آن دل‌خوش 
داشت. از این روی، در این رویارویی، 
روایتــی کارکرد دارد که بتواند شــکلی 
بــه  کــه  را  شــخصیت  از  دیگرگونــه 
واســطه عبور زمان، قابل ابراز باشــد، 

تعریف نماید.
رویارویــی بــا »چمــران« نمایــش »تکه‌هــای ســنگین 
ســرب« بــه کارگردانــی ایــوب آقاخانــی از چنیــن تعریفی 
برخــوردار اســت. نــگاه غالــب بر ایــن شــخصیت در همه 
ایــن ســال‌ها، منتــج بــه آفرینش شــخصیتی شــده اســت 
کــه همه خصلت‌هــای انســانی و فراتــر او را در پس جامه 
چریکی چمران پوشــش داده است. انسان معاصری که با 
ممارست در درک روزگار خویش، به دریافت‌هایی متمایز 
و کنش‌هایی منحصر به فرد، وقوف پیدا کرده بود اما نقش 
ســزاوار او در موقعیت‌هایــی از چرخــه تثبیــت انقــاب که 
ناگزیر وجه نظامی او را بیشتر نمایان م‌یساخت، فرصت 
مواجهه با دیگر مؤلفه‌های شخصیتی او را ناممکن نمود.

نویســنده با زمان‌آگاهی لازم به بخشــی مغفول مانده 
از زندگی دکتر چمران پرداخته اســت که در مســیر روایت 
آن م‌یتوان به تصویری از دوران دانشــجویی او در امریکا، 
از  رونمایــی  و  لبنــان  در  او  اقامــت  خانوادگــی،  اتفاقــات 
تصمیم‌هایــی ســخت کــه جانمایه شــخصیت چمــران را 
مشــتمل م‌یشــود، برخورد کــرد. در خلال داســتانی که از 
زبــان بازیگــر زن ایــن نمایش روایــت م‌یگــردد، به‌تدریج 
زوایــای نامکشــوفی از زندگــی چمران روشــن م‌یگردد که 
متأثــر از قــرار گرفتن او در موقعیت‌هــای رفتاری متفاوتی 
اســت که هر انســانی در چنیــن مواجهه‌ای، کنشــی خاص 
ابــراز م‌یکنــد. آنچــه به وضــوح در ایــن متن بــر آن اصرار 
م‌یشــود شــباهت ناگزیر چمــران به دیگر آدم‌هــا در عین 
تفــرد و یگانگی اوســت. چمــران هم در بــرون تاب زندگی 
خویــش، چهــره‌ای چریکــی دارد و همیــن در درون تــاب 
زندگــی خویــش، بنــا به آنچــه ایــوب آقاخانی بــه نمایش 

گذاشــته اســت، رویکردی چریکــی دارد. چمــران ایوب در 
همــه نمایش، جامه چریکی بر تــن دارد. تفکری که بنا به 
تعمیق آن در گوهره چمــران، در وضعیت‌هایی همچون 
بازگشت خانواده‌اش به امریکا، آگاهی از غرق شدن فرزند 
خردســالش در اســتخر و بازگشت او به کردســتان متجلی 
م‌یگــردد و بر هویت و اصالت این تفکــر اصرار م‌ینماید. 
دستاوردی که به تمامی از آن چمران نیست و دیگران نیز 
به ســهم و نوبت خویش در آن شریک بوده‌اند اما در متن 
ایــوب آقاخانی همچون دیگر تراژدی‌هــای امروزین، تکیه 
بر فردیت قهرمان داســتان اســت و بر این اساس یگانگی 

او در صحنه پایانی نمایش، شاید یادآور این نکته باشد.
به هــر حال چمران ایــوب، نه به تمامــی نماینده جامعه 
روزگار خویــش اســت و نــه شــخصیتی یگانــه کــه مناســبات 
اجتماعــی در پیکره ذهنی او ب‌یاثر باشــد. چمــران، قهرمانی 
اســت که به شــیوه‌ای هنرمندانــه، در روزگار خویــش متجلی 

م‌یگردد.
در صحنــه اجــرای ایــن نمایش اگر چه حــس غالب بر 
اثر مرکزیت جعبه‌های مهمات و پوشش نظامی چمران، 
حســی نظامــی اســت امــا آرامــش شــخصیت‌ها و القــای 
عواطف هر دو ســوی داســتان به یکدیگر به واسطه لحن و 
لهجه بازیگر زن و ادبیت کلام چمران، آن سنگر نظامی را 
به صحنه در صحنه‌ای برای عشــق‌ورزی قهرمان داســتان 
بــدل م‌یکند؛ قهرمانی که جنگ را نه برای جنگ که برای 

»صلح« برم‌یگزیند.

 ارمغان بهداروند
شاعر

پیاده‌رو

خانواده پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

 دو ســینمای قدیمی 
روز  ســه  فاصلــه  بــه 
از یکدیگــر تخریــب 
شــدند. ســینما آســیا کــه در ســال 
1340 کار خود را آغاز کرده و سینما 
قدس مشــهد که قدمتی 51 ســاله 
داشــت. ایــن دو ســینما در اختیار 

حوزه هنری بود./ ایسنا

حــال  در  دوبــاره  طالبــان 
افغانســتان  در  پیشــروی 
از  کــه  خبرهایــی  اســت. 
م‌یرســد  ایــران  همســایه 
بــا  کاربرانــی  شــده  باعــث 
نگرانــی درباره آن بنویســند 
و از خطــرات تســلط دوباره 
کاربــران  بگوینــد.  طالبــان 
افغــان هــم مرتــب اخبار مربــوط به کشورشــان 
را بازنشــر م‌یکننــد: »‏وضعیــت در مزارشــریف 
متشــنج اســت. طالبــان ولســوال‌یهای کلیــدی 
را تصــرف کردنــد و در دروازه‌هــای مزارشــریف 
هســتند. نیروهــای وابســته به احــزاب مثل دهه 
ورود  مانــع  تــا  شــده‌اند  مســلح  میــادی،  نــود 
طالبان به داخل شــهر شــوند. شــهر بین احزاب 
تقســیم شــده.«، »‏چرا چرا تموم نمیشه؟ چقدر 
باید زجر بکشــن این ملت؟ انیمیشن نان‌آور رو 
ببینین وحشــت طالبان  رو درک کنین«، »‏مردم 
یه ســرزمین خودشون باید به این باور برسن که 
دیگــه جهــل و خرافــات نمیخوان. آگاهــی و نور 
میخوان.«، »‏سلیمه مزاری فرماندار ‎مزار شریف 
ســال ۵۹ در تهران متولد شــده و فارغ‌التحصیل 
جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی است؛ سلیمه 

ایــن روزهــا در خــط مقــدم مبــارزه بــا طالبــان 
اســت و م‌یگویــد: تا زنده باشــم م‌یجنگــم. اگر 
دیدید به‌دســت طالبان افتادم تیربارانم کنید«، 
»‏نیروهای درنده‌خوی طالبان شــهر به شــهر در 
افغانســتان پیــش م‌یرونــد. آیــا م‌یتوانید حال 
و روز افــرادی را تصــور کنیــد که تا ســاعاتی دیگر 
نیرویــی همچــون طالبان بر شهرشــان ســیطره 
هنرمنــدان،  جوانــان،  زنــان،  یافــت؟  خواهــد 
چــه  در  افغــان  روزنامه‌نــگاران  و  روشــنفکران 
احوالــی بســر م‌یبرند و چــه بر سرشــان خواهد 
رفت؟«، »‏تقصیر خود دولت افغانســتان اســت 
چنــد نفر از زندانیــان آنها را آزاد کــرد. نزاع‌های 
قومــی قبیلــه‌ای هــر دولتــی را ضعیــف و ناتوان 
م‌یکنــد«، »‏منابعــی اعلام کرده‌انــد، طالبان در 
ســاحات کــه تحت تصــرف خــود در م‌یآورند از 
خانواده‌هــای فقیــر و گرســنه، بویــژه خانواده‌هــا 
با کــودکان جبراً مــواد غذایــی را به‌خاطر تغذیه 
خود و شورشیان خارجی م‌یگیرند.«، »‏فکر کنم 
افغانســتان از دســت رفت و افتاد دست طالبان 
و ایــن خیلــی نگــران کننده اســت. مجــدداً موج 
مهاجرت‌ها به سمت ایران، تاجیکستان و ترکیه 
خواهــد بــود.«، »زنــان افغــان در برابــر طالبــان 

اسلحه به دست شدند«.

ماجرا

بازگشت طالبان

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 خروج اهالی نشر از دغدغه 
و تشویش

کالاهــای  از  کاغــذ  خــروج   
مشمول دریافت ارز دولتی 
بــود  موضوعاتــی  از  یکــی 
کــه در ســه ماهه اول ســال 
1400 موجب نگرانی اهالی 
نشر و افزایش قیمت کاغذ 
شــد. این امر موجب ایجاد 
و  کاغــذ  بــازار  در  تلاطــم 
افزایش قیمت کاغذ شــد و 
ناشــران را کــه در ایام کرونا 
متحمــل ضررهایــی شــده 
بودنــد بیــش از پیش دچار 
خوشبختانه  کرد.  تشــویش 
با پیگیری‎های معاونت فرهنگی و وزیر محترم 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی راهــکاری بــرای این 
موضوع اندیشــیده و مقرر شــد تأمیــن 20 هزار 
تــن کاغــذ نشــر )13 هــزار تــن کاغــذ تحریــر و 
هفــت هزار تن کاغذ بالکی( بــرای این موضوع 
اختصاص پیدا کند. این اقدام مطمئناً تأثیرات 
مثبتی در کاهــش قیمت کاغذ و ایجاد ثبات در 
بازار خواهد داشت و ناشران و اهالی فرهنگ را 
به ادامه این مسیر دلگرم خواهد کرد. برای این 
منظــور کارگــروه کاغــذ معاونت امــور فرهنگی 
از شــرکت‎های  بــر دعــوت  اطلاعیــه‌ای مبنــی 
معتبر واردکننده کاغذ جهت تأمین این میزان 
از کاغذ در پایگاه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی منتشر کرد. شــرکت‏‌های واجد شرایط 
فرصت دارند تا تاریخ هفتم تیرماه سال‌جاری 
نســبت بــه تحویــل درخواســت‌‏های خــود بــه 

کارگروه اقدام کنند.
از دو ســال پیش که موضوع تأمیــن کاغذ با ارز 
دولتی مطرح شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تکاپــوی بســیاری برای تحقق این موضوع داشــته 
است. از ســوی دیگر تلاش شد با ایجاد کارگروهی 
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحت عنوان 
»کارگــروه کاغــذ معاونــت امــور فرهنگــی« شــیوه 
توزیع کاغذ در میان ناشــران به نحو بهتری انجام 
شــود. این کارگروه نیز با توجه به فعالیت ناشــران 
در ســال‎های پیش، میزان انتشار کتاب‎ها در طول 
سال، راســت‌یآزمایی میزان درخواست‌‏های آنها و 
همچنیــن بازدید از انبار کتاب ناشــران تلاش کرد 
ایــن کاغذها را در اختیار ناشــران برای انتشــار آثار 

قرار دهد.
امیدواریــم با تأمیــن کاغذ نشــر بتوانیم زمینه 
را بــرای فعالیت هر چه بیشــتر اهالی نشــر فراهم 
کنیــم. در دوره‎ وزارت آقــای دکتــر صالحــی توجه 
بــه حلقه‌هــای مختلف صنعت نشــر مــورد توجه 
بــوده اســت و ابتکاراتــی در این حوزه انجام شــده 
کــه نمونه بــارز آن یارانه‌‏های فصلی کتاب اســت. 
این یارانه‎ها در ســال‎های اخیر به سقف 4 میلیارد 
تومــان افزایش پیدا کرده اســت و میزان خرید در 
آخریــن طرح فصلی کتاب موســوم به بهاره کتاب 

1400 بالغ بر 21 میلیارد تومان بود.
بــرای  را  زمینــه  فرهنگــی  اقدامــات  این‌گونــه 
گردش بیش از پیش ســرمایه نشــر در بخش‎های 
مختلــف ســوق داده اســت و امیدوارم بــا افزایش 
این گونه طرح‌‏ها شاهد افزایش کتاب و کتابخوانی 

در کشور باشیم.

گیر افتادن در تله موش نیویورکی‌ها
زندگــی در جهــان پیچیــده امــروز، بــرای عاقــان ششــدانگ 
مشــقت آفریــن و مرارت‌بــار اســت چــه برســد بــرای ابلهــان 
بالفطــره و ســاده‌دلان شــیرین عقــل!! کافــی اســت کمتریــن 
نشــانه‌ای از ســاده دلی در رفتار شــما باشــد تا هر بنی بشــری 
بــرای فریفتن‌تــان طمــع کند و دسیســه بچیند. درســت مثل 
»فــرد فیــچ«، شــهروند ســاده دلــی کــه در ابرشــهر مــدرن و 
هولناکــی همچــون نیویورک زندگی م‌یکند. او که تا دیروز آدمی معمولی و دســت 
بــه دهــان بود از بخت مســاعد، یک شــبه صاحب ثروتــی بادآورده م‌یشــود. حالا 
مگر می شــود ساده دل باشــی، ثروتمند باشی، ســاکن نیویورک هم باشی و از دام 

تبهکاران رند و طماع این نوعروس شهرهای جرم‌خیز جهان در امان بمانی؟!
»خدا به داد آدم ابله برسد« رمانی شیرین است تا همین موقعیت ویژه و تراژیک 
را روایــت کند. دانلد وســت لیــک به عنوان نویســنده‌ای خوش قلم و خــاق، زندگی 
پرماجرای فرد فیچ ســاده دل را دســتمایه داســتان تحسین شــده خود قرار م‌یدهد. 
او که به داستان‌نویســی معماگونه علاقه دارد و برای چنین ســبکی بارها برنده جوایز 
ادبی شــده است، داستان خود را در ژانر جنایی – پلیسی روایت کرده است؛ ژانری که 
در نیمه نخســت قرن بیســتم یکی از محبوب‌ترین قالب‌های داستان‌نویســی در اروپا 

بود و هنوز هم در امریکای شمالی از پرطرفدارترین گونه‌های روایی است.
دانلــد وســت لیک رگ خواب خواننــده خود را خوب م‌یداند. نــه دنبال انتقال 
»پیام«‌های فلســفی و اجتماعی و اخلاقی اســت 
و نــه قالــب داســتان را بــا بیانیه‌هــای مصلحانــه 
عوضی گرفته اســت. داســتانی سرراســت فراهم 
آورده تــا در عیــن ســرگرم کنندگــی، جوهــره تلخ 
زندگی انســان در جهانی پیچیــده را گزارش کند. 
در ایــن گزارشــگری روایــی، حواســش بــوده که از 
همان قالبی بهره بگیرد که ذهن امریکایی عاشق 
آن اســت یعنی سبک جنایی- پلیســی. به اعتبار 
همیــن خلاقیت و مهارت بوده اســت که انجمن 
نویسندگان آثار پلیسی امریکا به سال 1993 لقب 

»استاد بزرگ« را به او اعطا کرد.
دکتــر کیهــان بهمنــی که آثــار پرشــماری را در 
حوزه ادبیات داســتانی ترجمه کــرده در برگردان 
فارســی ایــن اثــر، نثری ســاده اما مســتحکم را به 
خدمــت گرفتــه تا هــم شــیرینی کار را کم نکرده باشــد و هم هیجــان  معماگونگی 
اصل اثر را به خوبی در ترجمه نمایانده باشد. نشر آموت هم به عنوان بانی و ناشر 
اثر، ســلیقه‌ای ســتودنی در کتاب آرایی به کار بســته تا »خدا به داد آدم ابله برسد« 
در چشــم مخاطب ســخت پســند مقبول بیفتد. حاصل اینها تدارک کتابی خوب و 
خواندنی اســت که مخاطب عام را راضی نگه م‌یدارد و به کاردانی پدیدآورندگان 

آثار فرهنگی گواهی م‌یدهد.
ëëخدا به داد آدم ابله برسد 
ëëدانلد وست لیک/ ترجمه کیهان بهمنی
ëëنشر آموت

روان‌شــاد حمید مجتهدی را بــرای اولین بار 
در برنامــه »ســینماگرام« شــبکه چهار ســیما 
ملاقــات کــردم. برنامــه آن شــب بــه فیلــم 
و  اختصــاص داشــت  رســول الله«  »محمــد 
مجتهــدی که فیلمبــرداری این فیلم و »عمر 
مختــار« مصطفــی عقــاد را برعهده داشــت 
بــرای گفت‌وگــو بــا شــاهرخ دولکــو بــه ایــن 
برنامــه آمــده بــود. ســام و علیــک کوتاهــی 
را  ایشــان  برنامــه  از ضبــط  بعــد  و  داشــتیم 
ندیــدم تــا اینکه بعــد از مدتی بــا من تماس 
گرفت و برای پژوهش یک مســتند دعوت به همکاری کرد. آن روزها 
تصمیم داشــت مســتندی دربــاره ایســتگاه‌های تلویزیونــی در ایران 
بســازد. بــه خاطر مشــغله‌های کاری من این همکاری مقــدور نبود و 
دوســت دیگــری را معرفــی کردم امــا در همان چند جلســه‌‌ای که به 

همیــن منظور بــا هم مــراوده داشــتیم، 
ایشــان را انسانی وارســته یافتم. با وجود 
ســن و ســال بالا بســیار دقیق و پر از شور 
زندگــی بــود. بیش از این‌هــا و قبل از این 
آشــنایی، حمیــد مجتهدی را به واســطه 
فعالیت‌های ســینمایی و آثار مستندش 
م‌یشــناختم. او در دوران قبــل از انقلاب 
فیلمبــرداران  معــدود  و  اولیــن  جــزو 
بــود.  ایــران  ســینمای  تحصیلکــرده 
ســینمای قبــل از انقلاب فضــای تجربی 

بود و کارهای فنی به صورت کاملًا تجربی آموخته م‌یشــد. به همین 
خاطــر در تیتراژ فیلم‌هــا نام یک نفر به عنوان تدوینگــر و  فیلمبردار 
و کارگــردان و... ذکــر م‌یشــد. در چنیــن دورانــی زنده‌یــاد مجتهــدی 
فیلمبــرداری را بــه صــورت تخصصــی و آکادمیــک از دانشــگاهی در 
انگلیــس یــاد گرفــت و تجربه کــرد. در آن ایام هــم با هــر کارگردانی 

کار نم‌یکــرد، اغلــب بــا فریــدون گله همکاری داشــت که نســبت به 
کارگردان‌های آن دوره آدم متفاوتی بود. بعد از انقلاب فعالیت‌های 
ایشان بر مستندسازی متمرکز شد که مهم‌ترین آن مجموعه مستند 
ایــران اســت. در ایــن مجموعــه بــرای اولین بــار حمیــد مجتهدی از 
فیلمبرداری هوایی استفاده کرد و توانست یک زیبایی شنایی تعریف 
کنــد و انــگاره‌ای تازه از ایران شــکل بدهد که در دیگر مســتندها نبود. 
نگاه خاصی به موقعیت جغرافیایی و هویت بومی و به قول معروف 
نــگاه اینجایــی به ایران داشــت که شــاید بــا نگاه‌های کلاســیک دیگر 
فیلم‌های مســتند فاصله  داشــت. نم‌یخواهم بگویم روح شــاعرانه 
داشت؛ بالعکس بشدت پیگیر داده‌های علمی و دقیق بود و بر دقت 
بخــش پژوهش تأکید داشــت. با وجــود اینکه خیلی از مستندســازها 
خــود بخش پژوهش را به عهده دارند او برای کار تازه‌اش ســراغ یک 
مدرس دانشــگاه آمده بود و بر پژوهش دانشــگاهی اصرار داشت آن 
هــم برای موضوعی که شــاید مقولــه‌ای اداری و ســازمانی بود و یک 
نفر در همین ســازمان م‌یتوانست تمام 
اطلاعات را در اختیارش قرار دهد. برای 
زنده‌یــاد مجتهــدی امــا مقولــه پژوهش 
به انــدازه تبدیل کردن ایــن اطلاعات به 
تصویــر مهم بود. ایــن ویژگ‌یهــا در کنار 
هم نشــان م‌یدهد که حمیــد مجتهدی 
در مستندسازی تا چه میزان دارای دقت 
و وســواس بود اما به قدر شایستگی، ارج 
ندیــد، چون آدم بــی هیاهویی بود. هیچ 
وقت او را در محافل مســتند ندیده بودم 
و همیــن دوری‌گزینی باعث شــده بــود در قواعد بازی قــرار نگیرد. با 
همــه ایــن احوال، او میراث خوبــی برای ما به یادگار گذاشــته که باید 
قــدردان آن باشــیم. امیدوارم بــا همکاری خانواده، مرکز گســترش و 
تلویزیون، مجموعه مســتند ایران در پلتفرم‌های نمایشی قرار بگیرد 

تا بهتر دیده شود و مسیر او به نوعی توسط پسرش ادامه یابد.

یادداشت 
شفاهی

رامتین شهبازی
منتقد

به یاد حمید مجتهدی، مستندساز فقید و صاحب سبک

یادگارهای ایرانی

یادداشت

 علیرضا اسماعیلی
مشاور اجرایی 
معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی

پیشنهاد

ازم پرسیدی که آیا 
فکر م‌یکنی در اعماق 

وجودت آدم خوبی 
هستی یا نه؟ فکر 

نم‌یکنم به اعماق 
وجود اعتقاد داشته 

باشم. یه‌جورایی فکر 
م‌یکنم ما همه‌ کارهایی 

که انجام م‌یدیم 
هستیم.


